انترناسیونال ۴۰۵
بهروز مهرآبادی
صفحه بازتاب هفته
حکومتی مفلوک و نمایشهایی مضحک
هفته گذشته جمهوری اسلامی برای پنهان کردن بحران عمیقی که در عرصه های مختلف با آن دست به گریبان است، یک شوی تلویزیونی بنام "الماسی برای فریب" به نمایش گذاشت و پیرامون آن جنجال به راه انداخت. محمد رضا مدحی (حسینی) سالها از مهره های رده پائین وزارت اطلاعات و سپاه بود که همانند بسیاری از همپالکی هایش به تجارت و یا به روایتی قاچاق جواهرات و سنگ های قیمتی در کشورهای مختلف و بطور همزمان به جاسوسی در مورد ایرانیان مقیم خارج، مشغول بود. به روایت خبرگزاری فارس او ماموریت پیدا می کند در اپوزیسیون رژیم در خارج از کشور نفوذ کند و موفق می شود با مقامات دولت آمریکا و فرانسه ملاقات داشته باشد و با عده ای از نیروهای اپوزیسیون طرح تشکیل "دولت موقت در تبعید" را بریزد و هنگامی که قرار بوده به پایگاهی در اسرائیل منتقل شود "سربازان گمنام امام زمان" او را فراری داده و به آغوش جمهوری اسلامی بر می گردانند.
معلوم نیست که در پشت پرده جدال ها و معاملات باند های مافیائی غالب و مغلوب رژیم چه گذشته و اصل ماجرا چه بوده است. این سناریو احتمالا از فیلم های آمریکائی نظیر "رامبو" کپی برداری شده اما اینها در متن مبارزه مردم بر علیه رژیم اهمیتی ندارد. این ماجرا را می توان تلاش مضحکی برای پوشاندن بحران ها و شکاف های عمیق درون حکومتی دانست. شوی تلویزیونی بیش از هر چیز چنته خالی رژیم را به نمایش گذاشت. توسل به چنین حربه ای قبل از هر چیز شکنندگی آن را نشان می دهد. رژیمی که برای "نفوذ" به داخل اپوزیسیون، شرح شکافهای درونی و جنایات سران خود را ابزار دست ماموران خود کند، قبل از هر چیز حکم سرنگونی خود را داده است. هدف رژیم بدون شک ضربه زدن به اپوزیسیون بود. اما فرستادن یک مامور شناخته شده که محدوده تفکرسیاسی اش از فعالیت های سپاه پاسداران و بسیج و قاچاق جواهرات، بیشتر نیست و مهمترین مطلب سایت شخصی اش را زیارت عاشورا تشکیل می دهد، فقط نشان دهنده عجز و حماقت روسای او می تواند باشد. مردم باید عقل خود را از دست داده باشند که پس از تحمل بیش از ۳۰ سال سرکوب و کشتار و بعد از تجربه یک سال جنبش گسترده و تظاهرات خیابانی و مبارزات  سرسختانه در مقابل ارگانهای سرکوبگر رژیم، شوهای مسخره و کاریکاتورهای مضحک حکومت را جدی بگیرند. 
بودند کسانی از جنبش ملی اسلامی و دوم خردادی و ناسیونالیست که با این بازیها دهانشان آب افتاد و خود به دام افتادند. اما تعریف و تمجید مشتی دوم خردادی، نیروهای ملی مذهبی و سلطنت طلب از سپاه و بسیج بدون تردید خوشایند رژیم بود، اما در عین حال هم فلاکت رژیم و هم افلاس ثنا گویان "سردار مدحی" را نشان داد. حتی انتشار سوابق و عکس های "سردار مدحی" در بین لباس شخصی های رژیم و در حال حمله به تظاهرات مردم و اصرار او در صیانت از "رهبری و بیت ایشان" در اراده این جماعت در حمایت از این "فرشته نجات" تغییری نداد. در رسانه های خود با او مصاحبه کردند، با او جلسه گرفتند، قول و قرار گذاشتند و از آن فیلم گرفتند، "جنبش جمع یاران" و "شورای رهبری دولت در تبعید" تشکیل دادند و نشان دادند که بی پایه تر و توخالی تر از آن هستند که کسی بتواند به آنها ذره ای اعتماد داشته باشد و یا روی آنها حساب کند.  این ماجرا در عین حال یک آبرو ریزی برای بخش های فارسی خبرگزاری های دولتی و مهم و رسانه هایی بود که تریبون و مبلغ این مضحکه شده و تلاش کردند آن را بنام "اپوزیسیون" به مردم غالب کنند. اما مردم این داستان را باور نکردند. مردمی که قدرت مردم مصر، تونس، سوریه و ... را در خیابانها دیده اند. مردمی که خود منتظر کمترین فرصتی هستند تا دوباره به خیابانها آمده و بساط جمهوری اسلامی را جمع کنند، نه ادعاهای مسخره رژیم را باور می کنند و نه  کمترین ارزشی برای شاخه "سپاه پاسداران آزادیخواه" و یا "بسیج مستضعفین متمدن"، قائلند. این نوع بازیهای حکومت اسلامی تنها چیزی که تاکید میکند اینست که این حکومت ار وحشت فوق العاده اش، به حقارت افتاده است.*
